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The Components of Woman’s Economic Empowerment 
from the Perspective of the Qur’an 
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ABSTRACT
One of the important social issues in the contemporary era is the ones relat-
ed to woman and her social position from the viewpoint of religious teachings. 
According to the Qur’an, man and woman are humanly equal and have social 
authority and status. The present research aims to analyze the components 
of women’s economic impowerment from the perspective of the Holy Qur’an, 
using a descriptive-analytical method and library tools. 
The findings of the research show that from the perspective of the Qur’an, wom-
an, like man, can have the components and resources of economic power and 
thus gain personal and social power. Some of the most important of them are: the 
ability to obtain income and own property, the necessity of paying dowry when a 
woman requests it, the equality of man and woman in accessing social positions 
and status, the right to obtain the highest level of education, having the authority 
and power to dispose of personal property, the right to progress and find social 
status and power in all personal and social dimensions, having the authority and 
ability to take responsibility and the right to have a job that suits her dignity. Some 
of the Qur’anic documentations of the components are: the generalization of the 
evidences of the legitimacy of ownership and acquisition in the Qur’an (Al-Hijr: 21; 
Al-A’raf: 9; Al-Baqarah: 168; Taha: 81; Qaf: 11; Al-Mulk: 15) and also the gener-
alization of the evidences of the delegation of God’s power to all humans, which 
includes financial power (Al-Munafiqun: 8) and the permission of a woman to take 
money for breastfeeding a baby (Al-Baqarah: 233; Al-Talaq: 6). 
KEYWORDS: Woman, Power, Economic Empoverment, Gender, Gender Dif-
ferences, Components of Economic Empoverment.
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مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن
محمد مولوی1

امیر جباری2 
فریبا پروینیان3 

چکیده
زنان  به  مربوط  مسائل  معاصر،  دوران  در  اجتماعی  مهم  مسائل  از  یکی 
زن  قرآن،  منظر  از  است.  دینی  آموزه‌های  ازنظر  آنان  اجتماعی  و جایگاه 
اجتماعی  جایگاه  و  قدرت  دارای  و  برابر  باهم  انسانی  جهت  از  مرد  و 
ابزار  از  با استفاده  ـ تحلیلی و  با روش توصیفی  هستند. پژوهش پیش‌رو، 
کتابخانه‌ای درصدد تحلیل مؤلفه‌های قدرت و اقتدار اقتصادی زن از منظر 
قرآن کریم است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از نظرگاه قرآن زنان نیز 
از  و  باشند  اقتصادی  اقتدار  منابع  و  مؤلفه‌ها  دارای  می‌توانند  مردان  مانند 
این طریق اقتدار فردی و اجتماعی کسب نمایند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها 
پرداخت  ضرورت  اموال،  تملک  و  درآمدزایی  شایستگی  از:  عبارت‌اند 
به  مرد در دسترسی  و  برابری زن  توسط زن،  آن  مهریه هنگام درخواست 
جایگاه و مناصب اجتماعی، حق تحصیل تا کسب بالاترین مراتب علم، 
یافتن  و  پیشرفت  اموال شخصی، حق  در  تصرف  قدرت  و  اختیار  داشتن 
جایگاه و قدرت اجتماعی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، داشتن اختیار و 
توان مسئولیت‌پذیری و حق داشتن شغل مناسب با شأن خویش. برخی از 
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مستندات قرآنی مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: تمسک به عمومیت ادله مشروعیت 
تملک و تَکَسُب در قرآن )الحجر: 21؛ الاعراف: 9؛ البقره: 168؛ طه: 81؛ 
ق: 11؛ الملک: 15( عمومیت ادله تفویض قدرت خداوند به همه انسان‌ها 
که شامل قدرت مالی نیز است )المنافقون: 8( و جواز پول گرفتن زن برای 

شیر دادن نوزاد )البقره: 233؛ الطلاق: 6(.

تفاوت‌های  جنسیت،  اقتصادی،  اقتدار  قدرت،  زن،  کلیدی:  واژگان 
جنسیتی، مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی.

1. بیان مسئله
دســتیابی زنــان ـ به‌عنــوان نیمــی از افــراد جامعــه ـ بــه منابــع قــدرت نظیــر منابــع مالــی، 
ــواده  ــر در تصمیم‌گیری‌هــای مهــم خان فرصت‌هــای شــغلی و حقــوق اجتماعــی و تدبی
ــا  ــاوی ب ــطح مس ــه س ــری ب ــع بش ــیاری از جوام ــه در بس ــت ک ــی اس ــه، اصل و جامع
ــب، مذاهــب و  ــوان گفــت چالشــی اســت کــه مکات ــردان نرســیده اســت و شــاید بت م
ــگاه  ــد. از ن ــا نمای ــی را ایف ــش مهم ــاد آن نق ــد در ایج ــف می‌توانن ــای مختل فرهنگ‌ه
ــی  ــان تلق ــردان و زن ــن م ــض بی ــا تبعی ــع نه‌تنه ــه مناب ــر ب ــی نابراب ــب دسترس ــی مکات برخ
ــد  ــان مانن ــب ادی ــد. در اغل ــه می‌دانن ــح جامع ــر مصال ــی ب ــه آن را مبتن ــود، بلک نمی‌ش
مســیحیت، یهودیــت و هندوئیســم، اعتبــار جنســیت مردانــه و اقتــدار او در جامعــه چنــان 
اثــری بــر جــای گذاشــته کــه انســانی کــه مــرد خلــق می‌شــود حرمــت و مزایــای حقوقــی 
بســیاری را دریافــت نمــوده و از آن بهره‌منــد می‌شــود، ایــن در حالــی اســت کــه دربــاره 
زن چنیــن جایگاهــی وجــود نــدارد. بــه ســخنی دیگــر؛ زن در جامعــه کنونــی غــرب یــک 
ــاس  ــر اجن ــروش بهت ــرای ف ــا آنجــا کــه ب ــات اســت ت ــواع تمتع ــع ان ــزار در جهــت رف اب
و کالاهایشــان بــا وضعیتــی مســتهجن از زنــان اســتفاده می‌کننــد و آن را موجــودی 

ــد. ــات می‌دانن ــروم از خدم ــت و مح بی‌هوی
به‌خصــوص  دارد،  وجــود  مســیحیت  تعلیمــی  رســاله‌های  در  آنچــه  مثــال  بــرای 
رســاله‌هایی کــه از نســل دوم و ســوم مســیحیان در کتــاب مقــدس به‌جــای مانــده 
اســت، بیشــتر مؤیــد آن اســت کــه زنــان در دیــن مســیحیت نســبت بــه مردهــا جایگاهــی 
ــم،  ــد )هول ــم و موعظــه مــردان را ندارن ــر داشــته‌اند و حــق تعلی ــوی، پســت و فرمان‌ب ثان
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مؤل 1922 م: 114(، یــا اختــاف عقیــده‌ای کــه در میــان دانشــمندان یهــودی دوره تلمــودی 

در مــورد تحصیــل و دانش‌انــدوزی زنــان وجــود داشــت حتــی تــا قــرن بیســتم نیــز ادامــه 
یافتــه تــا همیــن اواخــر نیــز بیــن تعلیــم و تحصیــل زنــان و مــردان نابرابــری وجــود داشــت 
)همــان: 204(. برخــی نیــز این‌گونــه تبعیض‌هــا را ناشــی از قرائــت مردســالارانه از دیــن 
دانســته‌اند )پارســا، 1394: 57(. ایــن در حالــی اســت کــه از منظــر دیــن اســام زن ماننــد 
مــرد و هــر انســانی چــه مــرد و چــه زن فــردی اســت کــه در مــاده و عنصــر او دو نفــر نــر 
ــر دیگــری  ــزگاری ب ــوا و پرهی ــن دو جــز در تق ــک از ای ــاده شــرکت داشــته و هیچ‌ی و م
اکــمْ مِــنْ 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ــا خ

َّ
ــاسُ إِن

َّ
یهَــا الن

َ
برتــری نــدارد. خداونــد در قــرآن دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »یــا أ

ــهَ عَلِیــمٌ 
َّ
اکــمْ إِنَّ الل

َ
ق

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــدَ الل

ْ
کرَمَکــمْ عِن

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِــلَ لِت

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
اکــمْ ش

َ
ن
ْ
ــی وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
کــرٍ وَأ

َ
ذ

بِیــرٌ« )الحجــرات: 13( ؛ ای مــردم، مــا شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملّــت 
َ
خ

ملّــت و قبیلــه قبیلــه گردانیدیــم تــا یکدیگــر را بشناســید. در حقیقــت ارجمندتریــن شــما 
گاه اســت. ــای آ ــد، دان ــزد خــدا پرهیزگارتریــن شماســت. بی‌تردیــد خداون ن

از نــگاه شــهید مطهــری، اســام دینــی اســت پیشــرو و پیــش برنــده، قــرآن کریــم بــرای 
ــد و  ــال رش ــام در ح ــو اس ــد در پرت ــواره بای ــه هم ــد ک ــه کن ــلمانان را متوج ــه مس اینک
تکامــل باشــند، مَثَلــی مــی‌آورد و می‌گویــد: مَثَــل مســلمان مَثَــل دانــه‌ای اســت کــه در 
ــد ســپس  ــن می‌روی ــرگ نازکــی از زمی ــدا به‌صــورت ب ــه ابت ــن کاشــته شــود. آن دان زمی
ــا ســرعت  ــان ب خــود را نیرومنــد می‌ســازد ســپس روی ســاقه خویــش می‌ایســتد، آن‌چن
ــن  ــی‌آورد، ای ــگفت م ــه ش ــاورزان را ب ــه کش ــد ک ــی می‌کن ــل را ط ــن مراح ــوت ای و ق
مَثَلــی اســت از جامعــه‌ای کــه منظــور قــرآن اســت، نمــوداری اســت ازآنچــه آرزوی قــرآن 
ــعه و  ــد و توس ــال رش ــاً در ح ــه دائم ــد ک ــزی می‌کن ــی را پی‌ری ــرآن، اجتماع ــت؛ ق اس
انبســاط و گســترش اســت و ایــن پویایــی و رشــد و تکامــل در ابعــاد فــردی و اجتماعــی 
ــی  ــه پویندگ ــرآن ب ــگاه ق ــه ن ــود دارد. این‌گون ــرد و زن وج ــم از م ــان‌ها اع ــه انس در هم
و حرکــت، غیرمســلمانان را نیــز بــه اقــرار واداشــته، آنجــا کــه ویــل دورانــت دراین‌بــاره 
ــه نیرومنــدی و قدرتمنــد  گفتــه اســت: »هیــچ دینــی ماننــد اســام پیــروان خویــش را ب
شــدن دعــوت نکــرده اســت« )مطهــری، 1376: 99(، ایــن امــر ازآن‌روســت کــه از منظــر 
قــرآن زن و مــرد ازلحــاظ کرامــت انســانی برابرنــد و در آفرینــش آن‌هــا تبعیضــی وجــود 
ــن بَعْــضٍ« )آل‌عمــران:  ــی بَعْضُکــم مِّ

َ
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ُ
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195(؛ مــن عمــل هیچ‌کســی از شــما را، اعــم از مــرد یــا زن تبــاه نمی‌کنــم. شــما 
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ّ
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ْ
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ُ
ف

ــان مســلمان، مــردان باایمــان و  « )الاحــزاب: 35(؛ به‌یقیــن مــردان مســلمان و زن ً
عَظِیمــا

زنــان باایمــان، مــردان مطیــع فرمــان خــدا و زنــان مطیــع فرمــان خــدا، مــردان راســت‌گو 
ــا خشــوع  ــر و شــکیبا، مــردان ب ــان صاب ــر و شــکیبا و زن ــان راســت‌گو، مــردان صاب و زن
و زنــان بــا خشــوع، مــردان انفــاق کننــده و زنــان انفــاق کننــده، مــردان روزه‌دار و زنــان 
ــدا  ــاد خ ــه ی ــیار ب ــه بس ــی ک ــن و مردان ــان پاک‌دام ــن و زن ــردان پاک‌دام روزه‌دار، م
ــان مغفــرت و  ــرای همــه آن ــد ب ــد، خداون ــاد خــدا می‌کنن ــی کــه بســیار ی هســتند و زنان

پــاداش عظیمــی فراهــم ســاخته اســت.
بنابرایــن، بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت روشــن می‌شــود کــه منطــق قــرآن دربــاره جایــگاه 
فــردی و اجتماعــی زنــان و قــدرت و اقتــدار آنــان بــا بســیاری از مکتب‌هــای بشــری تفاوت 
اساســی دارد و جایــگاه والای زن را تبییــن کــرده اســت، درحالی‌کــه جهــان غــرب، 
ــگاه ســیاه و  ــه ن ــا توجــه ب ــرار داده اســت. ب ــی ق ــذت و خودنمای ــرای ل زن را وســیله‌ای ب
ملعبــه‌ای غــرب بــه زنــان، به‌کارگیــری آنــان در انــواع فعالیت‌هــا بــرای جــذاب کــردن آن، 
سوءاســتفاده از ظرایــف و عواطفشــان )مطهــری، 1384، 19: 32( فمینیســم را بــرای آزادی 
ــد کــه به‌نوعــی در آن زن یــک عنصــر هــرزه و  ــری حقــوق زن و مــرد ایجــاد کردن و براب
ــه و  ــای مردان ــواع فعالیت‌ه ــری ان ــض را در براب ــدم تبعی ــود و ع ــرح می‌ش ــد مط بی‌قیدوبن
زنانــه می‌دانــد و بــه زن ایــن حــق را می‌دهــد کــه ماننــد مــرد ســخت کار باشــد )هیــوود، 
ــه‌ای  ــی زن دارای روحی ــارف وحیان ــی و مع ــای دین ــه در آموزه‌ه 1386: 30(؛ درحالی‌ک
لطیــف معرفی‌شــده اســت کــه نبایــد بــه امــور خشــن واداشــته شــود. بیــان امــام علــی )ع( 
دارِهــا عَلــی 

َ
ــةٍ ف

َ
هْرَمان

َ
یْسَــت بِق

َ
 وَ ل

ٌ
ــة

َ
 رَیْحان

َ
ة
َ
ــرْأ

َ
ــاِنَّ الم

َ
دراین‌بــاره کافــی اســت کــه می‌فرمایــد: »ف

ــکَ« )کلینــی، 1407 ق، 5: 510(؛ در ایــن بیــان 
ُ

ــوَ عَیْش
ُ
هــا لِیَصْف

َ
 ل

َ
حْبَــة حْسِــنِ الصُّ

َ
لِّ حــالٍ وَ ا

ُ
ک

زن همچــون گل لطیــف معرفــی شــده کــه بایــد بــا او همیشــه مــدارا نمــود و بــا نیکویــی 
صحبــت کــرد و کارهــای ســخت بــر عهــده او گذاشــته نشــود. این‌کــه در بیــان قــرآن نیــز 
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مؤل زن به‌عنــوان عامــل ســکون و آرامــش مــرد معرفی‌شــده اســت نشــان‌دهنده آن اســت کــه 

ــقَ 
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
ایــن صفــت ذاتــی زن‌هاســت و می‌توانــد بــه دیگــران نیــز منتقــل کنــد: »وَمِــنْ آیاتِــهِ أ

« )الــروم: 21(؛ بنابراین،  ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة کــمْ مَــوَدَّ

َ
یهَــا وَجَعَــلَ بَین

َ
وا إِل

ُ
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َ
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ُ
ف

ْ
ن
َ
کــمْ مِــنْ أ

َ
ل

ــر محــدود و نســبتاً  ــد اث ــرآن – جــز چن ــگاه ق ــاره مســئله موردبحــث از ن ازآنجایی‌کــه درب
کم‌مایــه - اثــری منقــح و جامــع تدوین‌نشــده اســت؛ لــذا، ایــن پژوهــش درصــدد اســت 
ــای  ــاره مؤلفه‌ه ــرآن درب ــدگاه ق ــن دی ــه تبیی ــم ب ــرآن کری ــات ق ــل آی ــا بررســی و تحلی ــا ب ت
اقتــدار اقتصــادی زن و منابــع دسترســی بــه آن بپــردازد. بــرای تقریــر و تشــریح بیشــتر آیــات 
ــه‌لای بحــث  ــه قــرآن ناطــق هســتند نیــز در لاب قــرآن، از روایــات اهل‌بیــت )ع( کــه به‌مثاب

ــت. ــده اس استفاده‌ش

2. مفهوم‌شناسی
ابتــدا بــه بررســی و تبییــن مفاهیــم اصلــی پژوهــش کــه شــامل مفهــوم قــدرت )اقتــدار(، 
منابــع قــدرت، جنســیت و رابطــه آن بــا قــدرت پرداختــه می‌شــود، پــس از روشــن شــدن 

ایــن مفاهیــم، بــه تبییــن قــدرت و منابــع آن از منظــر قــرآن پرداختــه می‌شــود.
ــدن و  ــد ش ــای توانمن ــه معن ــدر« ب ــه »ق ــال از ریش ــاب افتع ــدر ب ــدار مص ــدار: اقت اقت
قــدرت یافتــن اســت )معیــن، 1386، 1: 187( منابــع اقتــدار نیــز شــامل قــدرت سیاســی، 
ــر مؤلفه‌هــای  نظامــی، فرهنگــی، علمــی و اقتصــادی اســت. تمرکــز پژوهــش حاضــر ب
ــدار و  ــش، اقت ــن پژوه ــت. در ای ــه اس ــواده و جامع ــام خان ــادی زن در نظ ــدار اقتص اقت
قــدرت تقریبــاً هم‌معنــا در نظــر گرفته‌شــده اســت. قــدرت از مؤلفه‌هــا و عناصــر 
اساســی و مهمــی اســت کــه در عرصه‌هــای مختلــف علمــی، فلســفی، کلامــی، 
دینــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و حقوقــی و از جهــات گوناگــون ارزشــی، 
ــه  ــود را دارد و البت ــی خ ــگاه واقع ــی جای ــری و عمل ــریعی، نظ ــی، تش ــی، تکوین بینش
ــر1 جامعه‌شــناس و  ــه ماکــس وب ــرای نمون ــز از آن شــده اســت. ب ــف مختلفــی نی تعاری
ــار دیگــران  ــر رفت ــرد ب ــک ف ــل ارادی ی ــکان تحمی ــدرت را ام ــروف، ق سیاســت‌مدار مع
تعریــف کــرده اســت )گالبرایــت،1371: 8(، ازنظــر دانشــمندان اســامی، قــدرت یــک 
کیفیــت نفســانی اســت کــه منشــأ انجــام کاری یــا تــرک آن خواهــد شــد؛ یعنــی بــرای 

1- Maximilian Max Weber
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او اقــدام بــه کاری یــا تــرک آن به‌طــور مســاوی وجــود دارد و بــرای انتخــاب هــر یــک 
نیــاز بــه مرجحانــی دارد )صدرالدیــن شــیرازی، 1364: 268(. در قــرآن نیــز قــدرت دو 
ــود دارد.  ــرآن وج ــی در ق ــات فراوان ــاره آی ــروع، دراین‌ب ــروع و نامش ــت: مش ــه اس گون
ازنظــر قــرآن قــدرت مشــروع از منبــع صحیــح اخــذ و در مســیر اهــداف درســت بــه کار 
مــی‌رود، اهدافــی همچــون: تنظیــم فعالیت‌هــا و روابــط صحیــح اجتماعــی در راه تحقــق 
ــم  ــوی و فراه ــت معن ــد و هدای ــی و ... رش ــادی، فرهنگ ــاه اقتص ــعه و رف ــد و توس رش
کــردن زمینــه بــه کمــال رســیدن اخلاقــی و انســانی؛ در مقابــل، قــدرت نامشــروع اســت 
کــه از منابــع نادرســت سرچشــمه گرفتــه و در جهــت اهــداف غیــر صحیــح به‌کاررفتــه 
و از وســایل نادرســت نیــز اســتفاده می‌کنــد )اســکندری، 1383: 28(. به‌طورکلــی 
می‌تــوان گفــت: »قــدرت یعنــی توانایــی دارنــده آن بــرای واداشــتن دیگــران بــه تســلیم 
در برابــر خواســت خــود بــه هــر شــکلی« )داریــوش آشــوری، 1370: 247( یــا می‌تــوان 
گفــت: »قــدرت مجموعــه‌ای از عوامــل مــادی و معنــوی اســت کــه موجــب بــه اطاعــت 
درآوردن فــرد یــا گــروه توســط فــرد یــا گــروه دیگــر می‌گــردد« )عمیــد زنجانــی، 1366، 
ــن  ــه همی ــدرت ب ــن پژوهــش مدنظــر اســت ق 1: 56(. نتیجــه کلام آنکــه، آنچــه در ای

معنــای اخیــر یعنــی تــوان نفــوذ بــر دیگــران اســت.
منابــع قــدرت و اقتــدار انســان: نظریــه منبــع یکــی از نظریاتــی اســت کــه 
چگونگــی شــکل‌گیری قــدرت و اقتــدار انســان را از جنبه‌هــای گوناگــون بررســی 
کیــد بــر ســه فــرض عمــده می‌کوشــد تــا بــه شــناخت پدیده‌هــای  می‌کنــد بــا تأ
ــور  ــانی به‌ط ــر انس ــف( ه ــد از: ال ــرض عبارت‌ان ــه ف ــن س ــد. ای ــت یاب ــی دس اجتماع
ــه اهدافــش برســد، ب(  ــا ب ــرآورده و مشــتاق اســت ت ــا نیازهایــش ب مســتمر می‌کوشــد ت
بســیاری از نیازهــای انســان، بــا کنــش متقابــل اجتماعــی بــرآورده می‌شــود ج( طــی ایــن 
ــرآورده ســاختن  ــی انجــام می‌شــود کــه در ب ــه‌ی دائمــی منابع ــل مبادل ــای متقاب کنش‌ه
احتیاجــات فــرد و دســتیابی بــه اهــداف، نقــش مؤثــری را بــازی می‌کننــد. ایــن نظریــه 
بیانگــر آن اســت کــه تــوازن قــدرت در تصمیم‌گیــری به‌طــرف فــردی خواهــد بــود کــه 

بااهمیت‌تریــن منابــع را در اختیــار دارد )قندهــاری، 1382: 22(.
ــا  ــاً ب ــواده، عموم ــد کــه قــدرت شــوهر در خان ــاد و ولــف1 در مطالعــۀ خــود دریافتن ب

1- Blood and Wolf
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مؤل ــن،  ــد؛ بنابرای ــش می‌یاب ــغلی او افزای ــت ش ــد و منزل ــات، درآم ــطح تحصی ــش س افزای

ــد از آن‌هــا در جهــت کســب  ــردان می‌توانن ــوان منابعــی کــه م متغیرهــای یادشــده به‌عن
ــد  ــق فرآین ــولًا از طری ــدرت معم ــود. ق ــف می‌ش ــد، تعری ــتفاده کنن ــتر اس ــدرت بیش ق
ــات،  ــطح تحصی ــه، س ــن نظری ــاس ای ــر اس ــود و ب ــری می‌ش ــری اندازه‌گی تصمیم‌گی
درآمــد و پایــگاه شــغلی از متغیرهایــی هســتند کــه بــر روی توزیــع آن تأثیــر می‌گذارنــد 
)میرزائــی، 1394: 73(. مــارک تاســیگ1 پایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و نــژاد و قومیــت 
را عامــل بســیار مهمــی در زندگــی افــراد می‌دانــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه تفــاوت 
ــر  ــت تأثی ــرد را تح ــی ف ــای زندگ ــام جنبه‌ه ــاً تم ــغل، تقریب ــد و ش ــات، درآم در تحصی
ــی  ــازمان‌دهی زندگ ــوه س ــرد، نح ــی ف ــل زندگ ــر مح ــل ب ــه عام ــن س ــد. ای ــرار می‌ده ق
و نــوع تجــارب فــرد و همچنیــن دیــدگاه کلــی فــرد نســبت بــه جهــان تأثیــر می‌گــذارد 
)تاســیگ: 1386: 57(. وی احســاس خوشــبختی، ســامتی و رفــاه را در ایــن ســه عامــل 
ــاد  ــتان ش ــدازه سفیدپوس ــتان به‌ان ــده سیاه‌پوس ــی‌دارد؛ در ایالات‌متح ــراز م ــاده و اب بنانه
ــد  ــن باش ــل ای ــه دلی ــت ب ــن اس ــا ممک ــن تفاوت‌ه ــی از ای ــتند، بعض ــت نیس و خوش‌بخ
ــاغل  ــر و مش ــات پایین‌ت ــر، تحصی ــد کمت ــتان درآم ــتری از سیاه‌پوس ــد بیش ــه درص ک
کــم اعتبارتــری دارنــد و برایــن بــاور اســت کــه درآمــد، تحصیــات و شــغل زمینه‌ســاز 
ــع  ــه مناب ــر دسترســی ب ــژاد ب ــر ن ــراد اســت. او معتقــد اســت تأثی ــرای اف ــدرت بیشــتر ب ق
قــدرت بســیار شــبیه بــه شــیوه‌ای اســت کــه جنســیت بــر دسترســی بــه منابــع می‌گــذارد. 
ــان از  ــر باشــد آن ــراد بالات ــع هرچــه پایگاه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی و شــغلی اف درواق

ــد )همــان(. قــدرت بیشــتری برخوردارن
ــتیزه‌ها  ــیاری از س ــز2 بس ــی گیدن ــر آنتون ــدرت: ازنظ ــا ق ــه آن ب ــیت و رابط جنس
بــر ســر قــدرت اســت )گیدنــز، 1376: 767(. وی می‌گویــد: »قــادر بــودن بــه کنتــرل 
اوضاع‌واحــوال زندگــی خویشــتن، تضمینــی کم‌وبیــش موفقیت‌آمیــز بــرای آینــده 
ــی در  ــت درون ــوردار از مرجعی ــع برخ ــای جوام ــوب پارامتره ــتن در چارچ ــت و زیس اس
بســیاری از مــوارد، موجــب می‌شــود کــه چارچوب‌هــای اجتماعــی و طبیعــی زندگــی، 
ــان: 282(. از  ــند )هم ــر برس ــه نظ ــزی ب ــت و برنامه‌ری ــرای فعالی ــی ب ــای مطمئن زمینه‌ه
ــع ســاده‌ای از تفاوت‌هــای فیزیولوژیکــی جنســی  ــه لحــاظ تربیتــی، تاب ســویی قــدرت ب
1- Mark Tausing
2- Anthony Giddens
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ــذاری  ــان پایه‌گ ــرای زن ــری را ب ــت نابراب ــت وضعی ــت و تربی ــن سرش ــره بی ــت؛ مناظ اس
کــرده و تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت؛ بــرای مثــال رســم رایــج مبنــی برایــن کــه جایگاه 
طبقاتــی بســیاری از زنــان را وابســته بــه وضعیــت اشــتغال مردانــی می‌داننــد کــه بــا ایشــان 
زندگــی می‌کننــد؛ بیانی‌هایــی اســت دراین‌بــاره کــه سرنوشــت زنــان و علایــق و اعمــال 
اجتماعــی ایشــان را موقعیــت شــغلی مــردی کــه بــا او زندگــی می‌کنــد، تعییــن می‌کنــد، 
نــه موقعیــت خودشــان. ازنظــر ایکــر )1973( ایــن موضــوع نابرابری‌هــای میــان مــردان و 
ــی  ــوت، 1380: 45(. نابرابری‌های ــد )آب ــرض می‌نمای ــر ف ــی و اجتناب‌ناپذی ــان را ذات زن
کــه بــه همــان انــدازه کــه دسترســی بــه منابــع قــدرت را بــرای مــردان توجیــه می‌کنــد، 
ــان را، نامتعــارف تلقــی می‌نمایــد.  ــع توســط زن ــه دســت آوردن ایــن مناب ــرای ب تــاش ب
ــه  ــی اســت کــه دسترســی ب ــن معن ــک شــاخص پایگاهــی اســت، بدی اگــر جنســیت ی
ــیت  ــن‌رو، جنس ــیگ، 1391: 48(. ازای ــد )تاس ــر می‌کن ــیت تغیی ــب جنس ــع برحس مناب
عامــل تعیین‌کننــده‌ای در دسترســی فــرد بــه منابــع و امکانــات اســت و جایــگاه فــرد بــر 
ــی  ــای دین ــیگ، 1391: 46(. در آموزه‌ه ــوند )تاس ــخص می‌ش ــیت او مش ــاس جنس اس
نیــز بــه منابــع قــدرت بــرای انســان توجــه شــده اســت. ایــن منابــع بــر ســه عامــل اســتوار 
اســت: الــف. عوامــل غلبــه و تســلط ماننــد ثــروت، زور بــازو و ...؛ ب. عوامــل وجاهــت 
ماننــد علــم، شــجاعت، عدالــت، تقــوا، ایثــار، فــداکاری، خدمــت بــه مــردم و ...؛ ج. 
عوامــل صلاحیــت و ســندیت ماننــد تخصــص و کارآمــدی )اســکندری، 1383 : 240(. 
شــرح و تفصیــل منابــع و عوامــل، مطالــب پیــش روی مقالــه حاضــر را تشــکیل می‌دهــد.

3. پیشینه تحقیق
دربــاره مســئله موردتحقیــق، اثــر مســتقلی نگاشــته نشــده اســت. مقالاتــی نیــز کــه دربــاره 
جلوه‌هــای اقتــدار زنــان نوشته‌شــده از منظرهــای سیاســی، اجتماعــی و یــا حقوقــی اســت 
و تقریبــاً مقالــه خاصــی کــه بــه تبییــن مؤلفه‌هــای اقتــدار اقتصــادی زنــان پرداختــه باشــد 
ــده  ــادی پرداخته‌ش ــاد اقتص ــل ابع ــه تحلی ــه ب ــواردی ک ــی از م ــود. برخ ــت نمی‌ش یاف
اســت نیــز از جامعیــت برخــوردار نیســت و به‌طــور ســطحی پرداخته‌شــده یــا زاویــه دیــد 

نویســنده بــا مســئله موردبحــث کامــاً متفــاوت اســت.
بــرای نمونــه، طاهــری نیــا در مقالــه »فعالیــت اقتصــادی زنــان از دیــدگاه قــرآن«، )1383( 
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مؤل بــر ایــن نکتــه تمرکــز نمــوده اســت کــه ازنظــر قــرآن فعالیــت اقتصــادی زن جایــز اســت 

ــی  ــد. رضای ــن ادعــا مطــرح نمای ــرای ای ــرآن را ب ــات ق ــی از آی و تــاش نمــوده نمونه‌های
نیــز در مقالــه »اصــول حاکــم بــر کار اقتصــادی زنــان از دیــد اســامی«، )1386( پــس 
ــی  ــه معرف ــی ب ــث تاریخ ــی از حی ــادی غرب ــای اقتص ــان در نظریه‌ه ــتغال زن ــن اش از تبیی
نمونه‌هایــی از فعالیت‌هــای اقتصــادی در تاریــخ اســام پرداختــه اســت. دو مقالــه 
ــه  ــا مســئله مقال ــی مســتقیماً ب ــده اســت، ول ــرآن بحــث را کاوی ــگاه ق ــوق اگرچــه از ن ف
پیــش‌رو همپوشــانی نــدارد. مقالــه همایشــی »نقــش زنــان در اقتصــاد از دیــدگاه حضــرت 
ــئله  ــی مس ــل بررس ــد متکف ــام آن برمی‌آی ــه از ن ــه ک ــز همان‌گون ــی )س(« نی ــام خمین ام
موردتحقیــق نویســنده از نــگاه امــام خمینــی )ره( اســت. روشــن اســت کــه ایــن مقالــه 

ارتباطــی بــا بحــث موردنظــر پژوهــش حاضــر نــدارد.
ــی )ره(«  ــام خمین ــدگاه ام ــی زن در دی ــی و سیاس ــأن اجتماع ــیت و ش ــدرت، جنس »ق
ــان  ــازه گفتم ــت ت ــناخت ماهی ــه ش ــدا ب ــه ابت ــن مقال ــاری )1379(؛ در ای ــر افتخ از اصغ
ــرده و  ــی ک ــی را بررس ــم ایران ــل فمینیس ــی و مراح ــپس ویژگ ــه و س ــت پرداخت فمینیس
درنهایــت الگــوی موردنظــر امــام خمینــی )ره( را تبییــن نمــوده اســت. وی بــه ایــن نتیجــه 
ــم  ــمند و عالِ ــک اندیش ــوان ی ــی )ره( به‌عن ــام خمین ــرت ام ــر حض ــه در نظ ــیده ک رس

ــد. ــور سیاســی شــرکت کنن ــد در ام ــردان بای ــد م ــز مانن ــان نی اســامی زن
ــه رشــته  ــس قندهــاری ب ــی اســت کــه به‌وســیله پردی ــام کتاب ــدرت« )1382(؛ ن »زن و ق
ــه  ــی انجــام داده ب ــواده تهران ــن 20 خان ــا تحقیقــی کــه بی ــده اســت، وی ب ــر درآم تحری
بررســی مــردم شــناختی عرصــه و مصادیــق قــدرت در چنــد خانــواده‌ی تهرانــی پرداختــه 
اســت. قندهــاری حوزه‌هــای اعمــال قــدرت را اقتصــادی، اجتماعــی، تربیتــی و 
زناشــویی عنــوان نمــوده و در حــوزه‌ی مســائل زناشــویی ابــراز مــی‌دارد ایــن حــوزه کاملًا 
مردانــه اســت کــه در آن زنــان تقریبــاً نقــش منفعلــی دارنــد. در حــوزه اجتماعــی تنــوع 
ــت  ــادی مدیری ــث اقتص ــا در بح ــود ام ــده می‌ش ــل‌ها دی ــا در نس ــترده‌ای از رفتاره گس
مالــی خانــه عمومــاً بــا زنــان اســت هرچنــد اگــر منظــور صرفــاً درآمدزایــی باشــد زنــان 

ــد. ــی دارن نقــش غیرفعال
کــه  همان‌گونــه  آن‌هــا  پاسداشــت  و  انجام‌یافتــه  تلاش‌هــای  از  قدردانــی  ضمــن 
مشــاهده می‌شــود هیچ‌یــک از ایــن آثــار اخیــر نیــز به‌طــور خصــوص بــه بررســی منابــع 
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ــن‌رو، پژوهــش  ــه اســت. ازای ــرآن نپرداخت ــدار اقتصــادی زن از منظــر ق ــای اقت و مؤلفه‌ه
ــد. ــد باش ــت جدی ــد ازاین‌جه ــر می‌توان حاض

4. مؤلفه‌ها و منابع اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن
در این بخش مؤلفه‌ها و منابع اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن پرداخته می‌شود.

الف( شایستگی درآمدزایی و تملک اموال
دیــدگاه اســام دربــاره زن را می‌تــوان دیدگاهــی مترقــی و درعین‌حــال متعــادل دانســت. 
ــی  ــانی یعن ــم انس ــی مه ــه ویژگ ــه س ــد ک ــانی می‌دان ــرد انس ــون م ــام زن را همچ اس
اختیــار، مســئولیت‌پذیری و تــوان ارتقــاء و کمــال را داراســت و هماننــد مــرد از امکانــات 
ــر  ــه پیش‌ت ــه ک ــژاد، 1381: 54(، همان‌گون ــت )زیبایی‌ن ــوردار اس ــی برخ ــد و کامیاب رش
نیــز گذشــت از منظــر قــرآن زنــان دارای قــدرت و اســتقلال مالــی هســتند، ایــن حکــم 
حتــی پــس از ازدواج نیــز وجــود دارد، بدیــن معنــا کــه زن و شــوهر پــس از ازدواج )در 
دوران زندگــی زناشــویی( از دو دارایــی ممتــاز و جــدا از هــم برخوردارنــد و زن پــس از 
ــا امــوال مکتســبه  ــم و تصــرّف امــوال و دارایی‌هــای ســابق ی ــکاح در اداره، تنظی عقــد ن
ــی  ــادی و حقوق ــل م ــه عم ــد هرگون ــل دارد و می‌توان ــتقلال کام ــویی اس در دوران زناش
ــه اختیــاری در  ــر خانــواده، هیچ‌گون ــه آن‌هــا انجــام دهــد. ریاســت شــوهر ب را نســبت ب
ــورهای  ــیاری از کش ــران و بس ــوق ای ــی‌آورد. حق ــود نم ــه وج ــرای او ب ــه، ب ــوال زوج ام
ــد  ــن پذیرفته‌ان ــی زوجی ــط مال ــر رواب ــم ب ــون حاک ــوان قان ــون را به‌عن ــن قان ــامی، ای اس
)محمــدی، 1380: 80 - 96( ایــن حکــم برگرفتــه از کلام خداســت کــه نــوع انســان را 
کرامــت بخشــیده و همــه نعمت‌هــا را مُسَــخر نــوع انســان قــرار داده اســت و دراین‌بــاره 
مْنــا بَنــی آدَمَ وَ  رَّ

َ
ــدْ ک

َ
ق

َ
تفاوتــی میــان زن و مــرد قــرار نــداده اســت. خداونــد می‌فرمایــد: »وَ ل

 » ً
ضیلا

ْ
ف

َ
نا ت

ْ
ق

َ
ل
َ
نْ خ ثیرٍ مِمَّ

َ
ناهُمْ عَلی ک

ْ
ل ضَّ

َ
یباتِ وَ ف

َّ
ناهُمْ مِنَ الط

ْ
ق

َ
بَحْرِ وَ رَز

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ناهُمْ فِی ال

ْ
حَمَل

ــدان آدم را گرامــی داشــتیم و آن‌هــا را در خشــکی  ــا فرزن )الاســراء: 70(؛ و به‌راســتی م
و دریــا ســیر دادیــم و از نعمت‌هــای پاکیــزه روزی بخشــیدیم و آن‌هــا را بــر بســیاری از 
مخلوقــات خــود برتــری کامــل دادیــم. در ایــن آیــه بــه بیــان شــخصیت والای نــوع بشــر 
و مواهــب پنج‌گانــه الهــی نســبت بــه او می‌پــردازد و مــراد از آیــه بیــان نــوع بشــر اســت 
ــمانی و  ــوی جس ــادی و معن ــف، م ــای مختل ــه از نیروه ــا: 130( ک ــور، بی‌ت ــن عاش )اب
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مؤل روحانــی تشکیل‌شــده و در لابــه‌لای تضادهــا می‌توانــد پرورش‌یافتــه و اســتعداد تکامــل 

و پیشــرفت نامحــدود را دارد )مــکارم شــیرازی، 1374، 12: 219(. در برخــی آیــات 
ــود  ــی خ ــور مال ــادی و اداره ام ــور اقتص ــتحقاق زن در ام ــه اس ــت ب ــز به‌صراح ــر نی دیگ
« )النســاء:  َ

سَــبْن
َ
ــا اکت صِیــبٌ مِمَّ

َ
سَــاءِ ن

ّ
سَــبُوا وَلِلنِ

َ
ــا اکت صِیــبٌ مِمَّ

َ
جَــالِ ن اشــاره می‌کنــد: »لِلرِّ

32(؛ بــرای مــردان ازآنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌انــد بهــره‌ای اســت و بــرای زنــان 
ــد بهــره‌ای اســت. ــار[ کســب کرده‌ان ــه اختی ــز[ ازآنچــه ]ب ]نی

در نظــام قــرآن زن ماننــد مــرد توانایــی دارد تــا موقعیت‌هــای بالایــی را بــه نفــع خــود کســب 
ــرای  ــی ب ــع قــدرت مخصوصــاً قــدرت مال ــه مناب ــی وجــود دارد کــه ب ــات فراوان ــد. آی کن
زنــان اشــاره دارد. بــرای نمونــه علی‌رغــم برخــی عــادات و نظــام جاهلــی کــه زن را از ارث 
ــد:  ــن می‌گوی ــرآن چنی ــت ق ــال نمی‌دانس ــتن م ــته داش ــاخت و او را شایس ــروم می‌س مح
وَالِــدَانِ وَ 

ْ
ــرَک ال

َ
ــا ت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
سَــاءِ ن ِ

ّ
 وَ لِلن

َ
رَبُــون

ْ
ق
َ ْ
وَالِــدَانِ وَ الْأ

ْ
ــرَک ال

َ
ــا ت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
لرِّجَــالِ ن ِ

ّ
»ل

ــر  ــان[ ب ــادر و خویشــاوندان ]آن ــدر و م ــردان، ازآنچــه پ ــرای م رَبُــون« )النســاء: 7( ؛ ب
ْ
ق
َ ْ
الْأ

جــای گذاشــته‌اند ســهمی اســت و بــرای زنــان ]نیــز[ ازآنچــه پــدر و مــادر و خویشــاوندان 
]آنــان[ بــر جــای گذاشــته‌اند ســهمی ]خواهــد بــود[. مطابــق ایــن آیــه خداونــد بــرای مــرد 
و زن بهــره‌ای از ارث را تعییــن کــرده اســت و اختیــار مــال مأخــوذه را بــه آن‌هــا داده اســت. 
ــه زن  ــی ب ــه ارث ــت هیچ‌گون ــان جاهلی ــد در زم ــن باورن ــر ای ــه ب ــل آی برخــی از مفســران ذی
نمی‌رســید و بــه همیــن دلیــل ایــن آیــه بــر پیامبــر )ص( نــازل شــد و حــق مالــی را بــر زن 
کیــد مطلــب  نیــز واجــب کــرد )فضل‌اللــه، 1419 ق، 7: 90(؛ ســپس در پایــان آیــه بــرای تأ
ــا  ــده و لازم الاداء« ت ــت تعیین‌ش ــهمی اس ــن س ــی »ای « یعن ً

رُوضــا
ْ
 مَف

ً
صِیبــا

َ
ــد: »ن می‌فرمای

ــه  ــم آی ــه می‌بینی ــور ک ــد. همان‌ط ــی نمان ــث باق ــن بح ــکی در ای ــد و ش ــه تردی هیچ‌گون
فــوق یــک حکــم عمومــی بــرای همــه انســان‌ها اعــم از مــرد و زن ذکــر می‌کنــد و بــر آن 
پافشــاری نیــز می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 3: 275(. در دیــدگاه علامــه طباطبایــی 
ایــن آیــه بیانگــر یــک قانــون و قاعــده کلــی اســت کــه در حقیقــت جــزء قوانیــن تأسیســی 
قــرآن اســت. حکــم ایــن آیــه مطلــق بــوده و بــه حالــی از احــوال یــا بــه وصفــی از اوصــاف 
و ... مقیــد نیســت، هــم چنان‌کــه موضــوع ایــن حکــم نیــز کــه مــردان و زنــان باشــند، عــام 
اســت و بــه هیــچ خصوصیــت متصلــی، تخصیــص نخــورده اســت، درنتیجــه مــردان و زنان 
ــد  ــان فعلــی نصیــب می‌برن ــر هــم ماننــد مــردان و زن آینــده یعنــی پســران و دختــران صغی
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ــوره  ــی و دوم س ــه س ــوان در آی ــه را می‌ت ــن آی ــر ای ــی، 1417 ق، 4: 334(. نظی )طباطبای
صِیــبٌ 

َ
سَــاءِ ن ِ

ّ
 وَ لِلن

ْ
سَــبُوا

َ
ــا اکت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
لرِّجَــالِ ن ِ

ّ
نســا جســتجو کــرد. خداونــد می‌فرمایــد: »ل

ضْلِــهِ«؛ بــرای مــردان از‌آنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌اند 
َ
ــهَ مِــن ف

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
 وَ اسْــأل

ْ
سَــبن

َ
ــا اکت ممِّ

بهــره‌ای اســت و بــرای زنــان ]نیــز[ از‌آنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌انــد بهــره‌ای اســت 
ــازت و  ــی حی ــه نوع ــن آی ــاب در ای ــراد از اکتس ــد«. م ــت کنی ــدا درخواس ــل خ و از فض
اختصــاص دادن بــه خویــش اســت، اعــم از این‌کــه ایــن اختصــاص دادن به‌وســیله عمــل 
ــاری  ــر عمــل اختی ــه غی ــا ب ــه و ی ــا حرف ــر اکتســاب از راه صنعــت ی ــاری باشــد، نظی اختی

ــاء: 2؛ 8؛ 12؛ 176(. )ر.ک: النس

ب( ضرورت پرداخت مهریه هنگام درخواست آن توسط زن
ــه  ــه ب ــا ضــرورت پرداخــت مهری ــکاح ی ــد ن ــگام عق ــه زن هن ــه ب ــه دادن مَهری  دســتور ب
ــی توســط زن و از  ــوارد جــواز تملــک مال ــگام درخواســت آن توســط زن از دیگــر م هن
ــه در قــرآن  ــان محســوب می‌شــود. گرچــه لفــظ مهری ــرای زن منابــع قــدرت اقتصــادی ب
 »

ً
ــة

َ
ســاءَ صَدُقاتِهِــنَّ نِحْل ِ

ّ
ــوا الن

ُ
نیامــده ولــی بــا الفــاظ دیگــری ماننــد »صــداق« در آیــه »آت

جُورَهُنَّ 
ُ
وهُــنَّ أ

ُ
هْلِهِــنَّ وَ آت

َ
نِ أ

ْ
کحُوهُــنَّ بِــإِذ

ْ
)النســاء: 4( و »أجــر« در آیــات متعدد ماننــد »فان

ــه  ــه آن اشاره‌شــده اســت. نکت عْــرُوفِ« )النســاء: 25 ؛ الاحــزاب: 50( به‌صراحــت ب
َ ْ
بِالْم

مهم‌تــر آنکــه مطابــق برخــی آیــات، مــرد حــق پــس گرفتــن مهریــه‌ای را کــه بــه زن داده 
ــه زن از وی، نشــان از  ــن مهری ــی مــرد در پــس گرفت ــدارد: )النســاء: 20( حکــم ناتوان ن
ــاره  ــز درب ــی نی ــع روای ــی توســط زن محســوب می‌شــود. در مناب ــک مال شایســتگی تمل
حــق مالکیــت مالــی زن ســخنانی بــه میــان آمــده اســت کــه می‌تــوان بــه امــوال فــراوان 
حضــرت خدیجــه )س( اشــاره کــرد کــه وی بــا رضایــت قلبــی خــود اموالــش را در راه 
ــه آن از ســوی  ــرام ب ــان و احت ــه زن ــی ب اســام صــرف کــرد. اعطــای حــق مالکیــت مال
معصومیــن )ع( بــه حــدی بــود کــه مــورد شــماتت اصحــاب خــود واقــع می‌شــدند. امــام 
ــه  ــبت ب ــه و نس ــین )ع( رفت ــام حس ــزد ام ــی ن ــد: »گروه ــی می‌فرماین ــر )ع( در روایت باق
وســایلی کــه در منــزل ایشــان بــود اعتــراض نمــود کــه بــه‌دوراز زندگــی زاهدانــه اســت. 
امــام در پاســخ، آن را حــق همســر خــود دانســته‌اند کــه بــا مهریــه خــود آن را خریــداری 

ــد )ابــن حیــون، 1385 ق، 2: 160(. کــرده و او در آن ســهمی ندارن
از دیگــر مؤلفه‌هــای قــدرت مالــی و دلایــل قرآنــی و یــا روایــی آن می‌تــوان به‌طــور اجمــال 
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مؤل بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد. تمســک بــه عمومیــت ادلــه مشــروعیت تملــک و تَکَسُــب در 

قــرآن و روایــات )الحجــر: 21؛ الاعــراف: 9؛ البقــره: 168؛ طــه: 81؛ ق: 11؛ الملــک: 15( 
عمومیــت ادلــه تفویــض قــدرت خداونــد بــه همــه انســان‌ها کــه ازجملــه مصادیــق قــدرت، 
قــدرت مالــی اســت )المنافقــون: 8( تمســک بــه عمومیــت قاعــده »النــاسُ مُسَــلَطون عَلــی 
ــد  ــک دارن ــر آنچــه در تمل ــرد و زن ب ــه انســان‌ها اعــم از م ــق آن‌هم اَموالِهــم«1 کــه مطاب
تســلط دارنــد و قــدرت تصــرف عقلایــی دارنــد، همچنیــن پــول گرفتــن زن برای شــیر دادن 
نــوزاد )البقــره: 233؛ الطــاق: 6(. در پایــان ایــن بخــش شــایان توجــه اســت، گرچــه دیــن 
مبیــن اســام حمایــت کامــل از حــق مالکیــت مالــی زن در زندگــی زناشــویی خــود دارد و 
مخیّــر اســت امــوال خــود را به‌دلخــواه صــرف کنــد؛ امــا آنچــه موجــب مصــون مانــدن از 
خطــرات احتمالــی، هــدر رفــت ســرمایه و... می‌شــود، مشــورت زوجیــن در خانــه اســت 
کــه پیامبــر )ص( طــی سفارشــی بــه علــی)ع( آن را موجــب پشــت‌گرمی و محکــم‌کاری 
کیــد  می‌دانــد )برقــی، 1371 ق، 1: 17(. روایــات متعــددی نیــز ایــن مطلــب را تصدیــق و تأ
کرده‌انــد )کلینــی، 1407 ق، 8: 22؛ طبرســی، 1412 ق: 319؛ حــر عاملــی، 1409 ق، 
ــا  ــان ب ــاوره انس ــر مش ــز دالّ ب ــی نی ــات فراوان ــی، 1403 ق، 13: 375(. آی 12: 40؛ مجلس
ــم‌نواز  ــوری: 38( چش ــورَ‌ی بَینَهُــمْ« )الش

ُ
مْرُ‌هُــمْ ش

َ
ــه »وَأ ــه آی ــت ک ــده اس ــران طرح‌ش دیگ

اســت. صاحــب المیــزان مــراد از کلمــه »شــوری« در آیــه را بــه معنــای پیشــنهاد و امــری 
ــح  ــاره آن نظرخواهــی شــود و مشــورت را جهــت اســتخراج رأی صحی ــد کــه درب می‌دان
الزامــی دانســته اســت )طباطبایــی، 1390 ق،18: 63(. در خاتمــه بایــد عنــوان کــرد کــه زن 
و شــوهر در زبــان هنــری قــرآن بــه لبــاس تشــبیه شــده اســت، همان‌طــور کــه لبــاس بــرای 
ــط  ــن در رواب ــه آن زوجی ــت، به‌مثاب ــی اس ــای احتمال ــرات و زیان‌ه ــان از خط ــظ انس حف
زناشــویی همیــن حکــم را نســبت بــه یکدیگــر دارنــد )قرائتــی، 1380، 1: 291(. لــذا؛ لــزوم 
ارتبــاط ســازنده و مشــورت در امــور مختلــف و به‌ویــژه در امــور مالــی از وظایــف ذاتــی و 

اصولــی یــک زندگــی ســالم اســت کــه هرگــز نبایــد از آن غافــل شــد.

1- این قاعده که به »قاعده تسلّط« مشهور است از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی 
و اجتماعی‌اش، از دیرباز از اساسی‌ترین قاعده‌های فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت 
است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره مردم، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر 
موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است )ابن أبی 

جمهور، 1405 ق، 222(.
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در آیــات فراوانــی از قــرآن، ســخن از اســتعدادها و امکانــات تکوینــی و تشــریعی آدمیــان 
بــه میــان آمــده و همه‌جــا از انســان، نــاس و واژه‌هــای عــام ســخن رفتــه اســت، هیچ‌گونــه 
ــه کــه  ــن آی ــر ای ــن نیســت، نظی ــرای مــردان در بی ــا تفضیلــی ب ــان ی اســتثنایی در حــق زن
ــن: 4(؛ به‌راســتی انســان را در  قویــم« )التی

َ
حسَــنِ ت

َ
 فــی ا

َ
ــا الانســان

َ
قن

َ
ل
َ
ــد‍ خ

َ
ق

َ
ــد: »ل می‌فرمای

ــل  ــی از قبی ــا تعبیرهای ــن ب ــزی، 1381: 21(؛ همچنی ــم )مهری ــدال آفریدی ــن اعت نیکوتری
ــم مَــا فِــی السَــمواتِ وَ مَــا فِــی الارضِ« )الجاثیــه: 13(، اســتفاده از امکانات طبیعی را 

ُ
رَ لک

َّ
»سَــخ

بــا خطــاب جمــع از آن انســان دانســته و نــه یــک جنــس خــاص )همــان: 23(. بــر همیــن 
مبنــا یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای قــدرت زن امــکان بهره‌منــدی از همــه امکانــات طبیعــت 
و درنتیجــه دســتیابی بــه قــدرت اجتماعــی و تــوان دســتیابی بــه جایــگاه اجتماعــی بــالا 
در جامعــه اســت. قــرآن نیــز بــه جایــگاه اجتماعــی زنــان در مــوارد متعــددی اشــاره‌کرده 
اســت. در اســام زن در تمامــی احــکام عبــادی و حقــوق اجتماعــی، ماننــد مــرد اســت. 
او ماننــد مــرد می‌توانــد مســتقل باشــد و از حیــث انســانی هیــچ تفاوتــی بــا مــردان نــدارد، 
ــس  ــک جن ــا از ی ــه آن‌ه ــده ک ــب اشاره‌ش ــن مطل ــه ای ــز ب ــرآن نی ــه در ق ــه ک همان‌گون
ــور اجتماعــی  ــان در بســیاری از ام ــرآن زن ــات ق ــق آی آفریده‌شــده‌اند )النســاء: 1(. مطاب
ــی،  ــردی و اجتماع ــل ف ــاء و تکام ــوان ارتق ــئولیت‌پذیری و ت ــار، مس ــتن اختی ــد داش مانن
دفــاع از حــق مشــروع خــود، جــواز تعلیــم و تربیــت و بســیاری موضوعــات دیگــر، ماننــد 
مــردان هســتند، مگــر در مــواردی کــه طبیعــت زن اقتضــا دارد کــه بــا مــرد تفــاوت داشــته 
ــه  ــد ک ــان می‌کن ــی را بی ــم زن ــره حک ــوره بق ــه 240 س ــرآن در آی ــه ق ــرای نمون ــد. ب باش
همســر او مــرده و بــه مــدت چهــار مــاه و ده روز عــده نگه‌داشــته و ازدواج‌نکــرده اســت. 
پــس‌ازآن هــر تصمیمــی کــه زن بــرای خــود بگیــرد مختــار اســت و کســی حــق دخالــت 
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بِیــرٌ« )البقــره: 234( ایــن کلام قــرآن بیانگــر آن اســت زن، مســتقل و متکــی بــر 
َ
 خ

َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
ت

ــه اراده مــرد گره‌خــورده بــود،  ــا ظهــور اســام ب خویــش اســت. اراده و عمــل او کــه ت
از اراده و عمــل مــرد جــدا شــد. در ضمــن از ایــن تعبیــر اســتفاده می‌شــود کــه ولایــت 
پــدر و جــد نیــز در اینجــا ســاقط اســت ولــی بــه زنــان نیــز یــادآوری می‌کنــد کــه آن‌هــا 
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فه‌
مؤل ــود  ــده خ ــرای آین عْــرُوفِ« ب

َ ْ
ــته »بِالْم ــور شایس ــد و به‌ط ــتفاده نکنن ــود سوءاس از آزادی خ

ــد )مکارم‌شــیرازی، 1374، 2: 227(. ــم بگیرن تصمی
ــان و مــردان در اصــول مواهــب وجــودی، یعنــی اندیشــه و اراده کــه  ــودن زن مشــترک ب
مولــد اختیــار هســتند، اقتضــا می‌کنــد کــه زن نیــز در آزادی فکــر و اراده و درنتیجــه در 
ــی شــئون  ــرد در تصــرف در تمام ــرد باشــد. همان‌طــور کــه م ــد م ــار، مانن داشــتن اختی
زندگــی فــردی و اجتماعــی به‌جــز آن مــواردی کــه ممنــوع اســت اســتقلال دارد، زن نیــز 
می‌توانــد اســتقلال داشــته باشــد. اســام هــم کــه دیــن فطــری اســت، ایــن اســتقلال و 
آزادی را بــه کامل‌تریــن وجــه بــه زن داده اســت )طباطبایــی، 1378: 54(. از همیــن قبیــل 
« )النســاء: 19(؛  ً

ســاءَ کرْهــا ِ
ّ
ــوا الن

ُ
رِث

َ
 ت

ْ
ن

َ
کــمْ أ

َ
ــوا لا یحِــلُّ ل

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
اســت مفهــوم آیــه »یــا أ

ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، بــرای شــما حــال نیســت کــه زنــان را بــه اکــراه ارث 
بریــد. ایــن آیــه بیانگــر ایــن اســت کــه خداونــد زن را آزاد و صاحــب اراده دانســته اســت 
)هاشــم زاده هریســی، 1392: 221(. نتیجــه همیــن ویژگــی اســت کــه از منظــر قــرآن زن 
نیــز ماننــد مــرد می‌توانــد بــه جایــگاه بــالای اجتماعــی دســت یابــد و درنتیجــه قــدرت 

اجتماعــی و اقتصــادی پیــدا کنــد.
ــتی و  ــرد بهش ــروه زن و م ــد از دو گ ــد خداون ــوره حدی ــیزده س ــات دوازده و س در آی
ــرار  ــروه ق ــن دو گ ــی از ای ــره یک ــان، در زم ــا اراده خودش ــه ب ــد ک ــاد می‌کن ــی ی جهنم
یمَانِهِــم ... یــوْمَ 

َ
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ــورًا« ایــن آیــات و ده‌هــا مــورد دیگــر نشــان می‌دهــد کــه زن و مــرد هــر یــک 
ُ
مِسُــوا ن

َ
ت
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موجوداتــی آزاد، مختــار و دارای جایــگاه اجتماعــی مســتقل قــرار داده‌شــده‌اند کــه بــه 
خاطــر همیــن اختیــار اســت کــه هم‌اکنــون در یکــی از ایــن دو گــروه قــرار می‌گیرنــد. 
روشــن‌ترین و بالاتریــن مصــداق ایــن اختیــار و آزادی اجتماعــی بــرای زن آن اســت کــه 
قــرآن کریــم مریــم و آســیه را نه‌تنهــا نمونــه‌ای نیــک بــرای زنــان کــه نمونــه‌ای بــرای مــرد 

ــژاد، 1388: 55(. ــرار داده اســت )زیبایی‌ن ــت ق ــا روز قیام ــن ت و زن مؤم
ــاً  ــراد بشــر طبیعت ــد کــه اف ــت می‌کن ــه در احــوال بشــر ثاب ازنظــر شــهید مطهــری مطالع
ــا  ــر ی ــا صنعتگ ــر ی ــس کارگ ــده‌اند، هیچ‌ک ــده نش ــوس آفری ــا مرئ ــس ی ــدام رئی هیچ‌ک
ــا و  ــا مزای ــت. این‌ه ــده اس ــا نیام ــه دنی ــر ب ــا وزی ــرباز ی ــا س ــم ی ــا معل ــم ی ــا معل ــتاد ی اس
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خصوصیاتــی اســت کــه جــزء حقــوق اکتســابی بشــر اســت، یعنــی افــراد در پرتــو لیاقــت 
ــون  ــا یــک قان ــد و اجتمــاع ب ــد آن‌هــا را از اجتمــاع بگیرن ــت بای و اســتعداد کار و فعالی

ــد )مطهــری،1376: 151(. ــراد خــود واگــذار کن ــه اف ــا را ب ــراردادی آن‌ه ق
کیــد  از دیگــر مظاهــر حضــور و قــدرت اجتماعــی بــرای زنــان کــه در قــرآن نیــز مــورد تأ
قرارگرفتــه مســئله هجــرت و بیعــت اســت. از جلوه‌هــا و مظاهــر هجــرت در دوران 
معاصــر، مســافرت زنــان بــرای تحصیــل، تدریــس، تفریــح و یــا خــروج از موقعیت‌هــای 
ــز در  ــت نی ــئله بیع ــت. مس ــر اس ــی بهت ــرای زندگ ــر ب ــرزمین‌های دیگ ــه س ــب ب نامناس
ــه اســت )حســینی  ــن سرنوشــت خــود و جامع ــات و شــرکت در تعیی ــب رأی، انتخاب قال
ــان و  ــرت زن ــئله هج ــه مس ــاء ب ــوره نس ــات 97 و 98 س ــژاد، 1394: 248(. در آی اکبرن
در آیــه 12 ســوره ممتحنــه بــه بیعــت زنــان بــا پیامبــر )ص( و دســتور بــه اســتغفار بــرای 
ــخنان  ــاف س ــه برخ ــد ک ــان می‌ده ــات نش ــن آی ــت در ای ــت. دق ــده اس ــان اشاره‌ش آن
ــن  ــان را در مهم‌تری ــرآن زن ــام، ق ــط اس ــردن زن توس ــی‌ارزش ک ــر ب ــی ب ــمنان مبن دش
مســائل ماننــد بیعــت شــرکت داده اســت. ایــن امــر یک‌بــار در حدیبیــه در ســال ششــم 
ــان نیــز  ــار ســوم در غدیــر خــم انجــام گرفــت، زن ــار در فتــح مکــه و ب هجــرت و یک‌ب
ــه  ــن پیمــان الهــی وارد شــدند و حتــی شــرایط بیشــتری را نســبت ب همــراه مــردان در ای
ــرد و او را از  ــده می‌ک ــانی زن را زن ــت انس ــه هوی ــرایطی ک ــتند، ش ــرا گش ــردان پذی م
تبدیل‌شــدن بــه متــاع بــی‌ارزش یــا وســیله‌ای بــرای کام‌جویــی مــردان بوالهــوس نجــات 
مــی‌داد )مــکارم شــیرازی، 1374، 24: 48(. امــام خمینــی )ره( نیــز دربــاره شــخصیت 
ــه  ــوری ک ــئون، همان‌ط ــه ش ــرد در هم ــل م ــام، زن را مث ــد: »اس ــلمان می‌فرمای زن مس

ــی، 1374: 197(. ــد« )خمین ــت می‌ده ــت دارد، دخال ــئون دخال ــه ش ــرد در هم م
ــگاه  ــش جای ــل افزای ــن عوام ــی از مهم‌تری ــت یک ــز گذش ــر نی ــه پیش‌ت ــه ک همان‌گون
اجتماعــی زن و درنتیجــه افزایــش اقتــدار و وجهــه اجتماعــی؛ داشــتن شــغل و کار 
مناســب بــا شــأن زن اســت، امــروزه زنــان درآمــد را شــیوه‌ای بــرای ورود بــه محیط‌هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی می‌داننــد و تأثیــر آن در کســب پایــگاه اجتماعــی ـ اقتصــادی را 
ــه منابعــی می‌شــود کــه نظــارت  ــه دســتیابی ب ــد، پایگاهــی کــه منجــر ب ــد می‌نمای کی تأ
ــه  بیشــتری بــر خــود و اعضــای خانــواده داشــته باشــند. ایــن امــر به‌نوبــه خــود نه‌تنهــا ب
احســاس برخــورداری از شــکوه فــردی و اجتماعــی بیشــتر و درنتیجــه اقتــدار اقتصــادی 
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مؤل ــر  ــد. ازنظ ــش می‌ده ــز کاه ــان را نی ــی آن ــفتگی روان ــزان آش ــه می ــود، بلک ــر می‌ش منج

ــده نیســت بلکــه  ــان نه‌تنهــا نکوهی ــرای زن ــز داشــتن شــغل و کســب درآمــد ب اســام نی
عمومیــت ادلــه تَکَسُــب ماننــد )النســاء: 7، 32( قاعــده تســلیط، دلالــت روایــت »لایحِــلُ 
مــالُ امــرءٍ مُســلمٍ إلا بِطیــبٍ مِــن نَفسِــهِ« و ادلــه تشــویق بــه کار و فعالیــت شــامل زن نیــز 
می‌شــود )مهرپــور، 1384: 43(. شــهید مطهــری ورود زنــان بــه عرصــه اقتصــاد را بنــا بــر 
دیــدگاه ویــل دورانــت بهــره‌وری از زن و کم‌توقعــی وی در دریافــت اجــرت بیــان کــرده 
اســت و تشــکیل کارخانه‌هــای بــزرگ در اروپــا را بــه همیــن جهــت دانســته اســت. وی 
ــت  ــه فعالی ــود را از هرگون ــان خ ــت زن ــن سیاس ــا ای ــت ب ــردان در مخالف ــد: »م می‌نویس
اقتصــادی منــع کــرده بودنــد و علــت آن را اختــال در زندگــی زناشــویی می‌دانســتند« 
)مطهــری، 1384، 25: 155(. اســام، زن را همیــار مــرد در زندگــی و بالعکــس می‌دانــد 
تــا آنجــا کــه اگــر کاری از تــوان مــرد خــارج بــود وی را کمــک کنــد و آنچــه بــرای زن 
ــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 2: 113 – 114(.  طاقــت فرساســت مــرد رفــع حاجــت نمای
کیــد معــارف نــاب دینــی بــر انجــام فعالیت‌هــای اجتماعــی مفیــدی بــرای زنــان اســت  تأ
کــه در مســیر انجــام آن‌هــا اســتعدادهایش رشــد کند. نظــر اندیشــمندان غربــی در مکتب 
 karimpoor( برابــری حقــوق زن و مــرد بــه حیثیــت ذاتــی زن ضربــه وارد کــرده اســت
ــر اعظــم  ــد. پیامب ــری تلقــی می‌کن ــوع شــغلی را براب ــر ن Qaramaleki, 2023:18( و ه
کیــد  )ص( در روایتــی فعالیــت اقتصــادی را بــرای زن و مــرد جایــز دانســته اســت؛ ولــی تأ
ــرای کاری  ــرا هــر شــخصی ب ــر اســت؛ زی ــرای آن لایق‌ت ــر فعالیتــی شــده کــه انســان ب ب
آفریده‌شــده اســت )صــدوق، 1398 ق: 356(. روایــات مختلفــی بــر شــاغل بــودن زنــان 
ــی،  ــتی )طبران ــه صنایع‌دس ــوان ب ــه می‌ت ــت دارد ک ــر )ص( دلال ــان پیامب ــلمان در زم مس
1373 ق، 24: 264(، ریســندگی و بافندگــی )حــر عاملــی، 1409 ق، 12: 174(، خدمات 
خانگــی )همــان، 15-17(، تولیــد مواد خوشــبوکننده )کلینــی، 1388 ق، 5: 496( اشــاره 
کــرد و مشــاغل فاســد ماننــد آوازخوانــی در محافــل فســق و روســپی‌گری مــورد ملامــت 
شــدید قرارگرفتــه اســت )حــر عاملــی، 1409 ق، 12: 85-62(. جالب‌توجــه اســت کــه 
مضامیــن دینــی شــغلی را بــرای زنــان توصیــه نکــرده اســت و بــار اقتصــادی زندگــی را بــر 
دوش مــردان نهــاده اســت. علــت را بایــد در روحیــه حســاس و لطیــف، جســم ظریــف و 
جنبه‌هــای روانــی و عاطفــی بیــان کــرد کــه بــدان آســیبی نرســد. کرامــت زن در اســام 
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ــان  ــردان بی ــت م ــه دس ــد ب ــت خداون ــان را امان ــر )ص( زن ــت و پیامب ــت اس ــز اهمی حائ
ــر و  ــدم همس ــد زن هم ــام می‌خواه ــی اس ــا، 20(. به‌نوع ــی، بی‌ت ــت )حران ــرده اس ک
مایــه آرامــش وی باشــد )الاعــراف: 189( و تربیــت فرزنــد و نســل صالــح نیــز بــر عهــده 
وی نهــاده شــده اســت کــه همــان مقــام مــادری اســت کــه پیامبــر )ص( آن را جهــاد و 

ــد )صــدوق، 1376 ق: 411(. ــد در راه خــدا می‌دان زن را مجاه
در راســتای همیــن حضــور اجتماعــی و فعالیــت اقتصــادی زن، قــرآن کریــم از دختــران 
ــان  ــای آن ــد و حی ــاد می‌کن ــی ی ــادی ـ اجتماع ــت اقتص ــام فعالی ــال انج ــعیب در ح ش
را در حیــن عمــل بــاز می‌گویــد، ارتبــاط زنــان و مــردان به‌وضــوح در ایــن آیــات 
ــن  ــاط و ســخن گفت ــران شــعیب، ارتب ــات، شــبانی دخت ــن آی مشــاهده می‌گــردد، در ای
ــده و  ــن ش ــی تبیی ــا و آزرم، به‌خوب ــراد، حی ــناخت اف ــی و ش ــش اجتماع ــردان، بین ــا م ب
مــورد تأییــد خداونــد قرارگرفتــه اســت )مهریــزی، 1381: 75(. قــرآن کریــم تلاش‌هــای 
ــولُ 

ُ
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َ
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َ
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ــه اســت: »إِذ ــرای رهایــی وی بازگفت خواهــر حضــرت موســی را ب

ــبا  ــه س ــتان ملک ــا آوردن داس ــر ب ــی دیگ ــه: 40( درجای ــهُ« )ط
ُ
ل
ُ
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ــاد داشــته اســت و  ــی کــرده کــه کشــوری آب )النمــل: 23 - 44(، او را پادشــاهی معرف
بدیــن ترتیــب تصــدی زن را در بالاتریــن مناصــب سیاســی روا داشــته اســت؛ یــا در آیــه 
مباهلــه )آل‌عمــران: 61( مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان و مــردان به‌خوبــی دیــده 
ــوق،  ــف حق ــواع مختل ــام در ان ــن اس ــر دی ــن، از منظ ــان: 77(؛ بنابرای ــود. )هم می‌ش
ــه آن از  ــئون تابع ــایر ش ــول س ــول و غیرمنق ــوال منق ــرف ام ــتقلال در تص ــت و اس مالکی
تجــارت، عطیــه و بخشــش، رهــن، قــرض، صلــح، شــرکت، مضاربــه و ســرمایه‌گذاری، 
حوالــه، کفالــت، وقــف، قوانیــن افــاس و محجوریــت، اجــاره، کشــاورزی و مزارعــه، 
باغــداری، مســاقات، ضمــان، عاریــه، وصیــت و واگــذاری امــوال بــه اشــخاص، شــفعه، 
قراردادهــای بازرگانــی و غیــر آن، جعالــه و احیــای امــوات، بــرای زنــان و مــردان تبعیضــی 

ــوری، 1390: 16(. ــاوی‌اند )ن ــوق مس ــن حق ــان در ای ــدارد و آن ــود ن وج

د( حق تحصیل تا کسب بالاترین مراتب علم
ــن  ــا بالاتری ــل ت ــق تحصی ــتن ح ــان داش ــادی زن ــدار اقتص ــل اقت ــه و عام ــر مؤلف از دیگ
مراتــب اســت )تاســیک و دیگــران، 1999 م: 64(. عمــوم مــردم نیــز بــر ایــن عقیده‌انــد 
ــت،  ــبختی اس ــامت و خوش ــانه س ــد نش ــوب و درآم ــغل خ ــالا، ش ــات ب ــه تحصی ک
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مؤل چراکــه ایــن متغیرهــا افــراد را بــه منابعــی مجهــز می‌کننــد کــه آن‌هــا بــرای مواجه‌شــدن 

بــا رویدادهــا و شــرایط و گرفتاری‌هــای روزمــره در زندگی‌شــان نیــاز دارنــد )تاســیک و 
دیگــران، 1999 م: 64(. افــرادی کــه دارای تحصیــات بالاترنــد بیشــتر احتمــال احــراز 
شــغل‌هایی را دارنــد کــه مطلــوب محســوب می‌شــود، تحقیقــات نشــان می‌دهــد 
احســاس اختیــار فــردی کــه از تحصیــات بــالا و داشــتن شــغل خــوب سرچشــمه گرفتــه 
ــر و  ــر بیشــتر ناملایمــات زندگــی اســت. احســاس مؤث ــه ب ــرای غلب ــده‌ای ب ســرمایه ارزن
مهــم بــودن و احســاس مختــار بــودن به‌عنــوان یــک منبــع کلیــدی بــرای حــل مشــکلات 

ــان: 67؛ 68(. ــود )هم ــوب می‌ش ــبختی محس ــامتی و خوش ــاس س و احس
در قــرآن نیــز فراگیــری علــم از اولیــن آموزه‌هــای دینــی محســوب می‌شــود )مهریــزی، 
1381: 25(. قــرآن بــه علــم و جایــگاه آن اهمیــت زیــادی داده و آن را بــه جنــس 
ــا تمامــی اصنافــش بــه دانش‌طلبــی  خاصــی اختصــاص نــداده اســت، بلکــه انســانیت ب
ــلْ هَــلْ 

ُ
ــد: »ِق ــه 9 ســوره زمــر می‌فرمای ــزی،1381: 45(. در آی دعوت‌شــده اســت )مهری

« ایــن آیــه شــامل همــه انســان‌ها اعــم از مــرد و  َ
مُــون

َ
ذیــنَ لا یعْل

َّ
 وَ ال

َ
مُــون

َ
ذیــنَ یعْل

َّ
وِی ال

َ
یسْــت

مــا 
َّ
زن اســت. درجایــی دیگــر علمــا و دانشــمندان را خداتــرس معرفــی کــرده اســت: »إِن

ــه  ــود کلم ــاهده می‌ش ــه مش ــه ک ــر: 28( همان‌گون مــاءُ« )فاط
َ
عُل

ْ
ــهَ مِــنْ عِبــادِهِ ال

َّ
�شَــی الل

ْ
یخ

ــاره  علمــا عــام اســت و شــامل هــر دو جنــس مــرد و زن می‌شــود. در جــای دیگــر درب
ــمَ 

َ
ــان از خطــاب جمــع و واژه انســان اســتفاده نمــوده اســت: »الرَحمَــن* عَل ــم آدمی تعلی

ــزی، 1381: 23(، در  ــن: 1 - 4( )مهری مَــهُ البَیــان« )الرحم
َ
ــقَ الانسَــن* عَل

َ
ل
َ
ــرءَان* خ

ُ
الق

ــر  ــه پیامب ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــر ش ــات جلوه‌گ ــن ادبی ــز همی ــان )ع( نی کلام معصوم
ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ــبُ ال

َ
ل
َ
ــد: »ط ــردم می‌فرمای ــرای همــه م ــوزی ب ــاره ضــرورت علم‌آم اکــرم )ص( درب

ــی کلِّ مُسْــلِمٍ وَ مُسْــلِمَة« )کراجکــی، 1385 ق: 107( در ایــن حدیــث شــریف 
َ
 عَل

ٌ
ــة

َ
رِیض

َ
ف

ــان لازم و ضــروری دانســته شــده  ــردان و زن ــرای همــه م ــوزی ب ــز به‌صراحــت علم‌آم نی
ــدگان  ــه دارن ــده داده ک ــز وع ــد نی ــت. خداون ــیت نیس ــث جنس ــی از حی ــت و تفاوت اس
ــوا 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــهُ ال

َّ
ــعِ الل

َ
علــم را مرتفــع و والامقــام می‌گردانــد چــه مــرد باشــد چــه زن: »یرْف

ــمَ دَرَجــاتٍ« )المجادلــه: 11(. همچنیــن خداونــد یکــی از اهــداف 
ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذیــنَ أ

َّ
کــمْ وَ ال

ْ
مِن

پیامبــران را تعلیــم انســان‌ها دانســته بــدون آن‌کــه آن را مختــص صنفــی خــاص ســازد و 
ــابَ 

َ
کت

ْ
مُکــمُ ال ِ

ّ
ــا وَیزَکیکــمْ وَیعَل

َ
یکــمْ آیاتِن

َ
ــو عَل

ُ
ل
ْ
کــمْ یت

ْ
 مِن

ً
ا فِیکــمْ رَسُــولًا

َ
ن
ْ
رْسَــل

َ
می‌فرمایــد: »کمَــا أ
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« )البقــره: 151( )مهرپــور، 1381: 46(؛ بنابراین  َ
مُــون

َ
عْل

َ
ــوا ت

ُ
کون

َ
ــمْ ت

َ
مُکــمْ مَــا ل ِ

ّ
 وَیعَل

َ
حِکمَــة

ْ
وَال

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت از منظــر قــرآن و معصومــان )ع( نیــز علم‌آمــوزی و تحصیــل 
ــر مــردان تحصیــل علــم واجــب  ــه کــه ب ــدارد و همان‌گون ــه جنســیت ن علــم ارتباطــی ب
اســت و موجــب ترقــی و پیشــرفت می‌شــود موجــب تعالــی زنــان نیــز می‌شــود و 

ــود. ــوب می‌ش ــدار او محس ــباب اقت ــه از اس درنتیج
ــه  ــم ک ــی برمی‌خوری ــه احادیث ــات، گاه ب ــن روای ــه در بی ــت ک ــادآوری اس ــته ی شایس
ــات  ــد گفــت بیشــتر روای ــی بای ــف اســت؛ ول ــر گذشــت مخال ــا آنچــه پیش‌ت به‌ظاهــر ب
ــانیت  ــان در انس ــری زن ــر فروت ــت ب ــت دلال ــان اس ــتی در زن ــود کاس ــه وج ــر ب ــه ناظ ک
نــدارد )اســکندرلو،1387: 96(. ایــن روایــات در حقیقــت ناظــر بــه تفــاوت اســتعدادی 
زن و مــرد اســت و دلیــل بــر وجــود عیــب در خلقــت زن نیســت؛ بلکــه خــود از لطایــف 
خلقــت اســت و آن روایــات ممکــن اســت نظــر بــه اشــخاص خاصــی دارنــد یــا در انتقــاد 
از به‌کارگیــری اســتعدادهای خــاص زنانــه در مســیر ناصحیــح و ماننــد آن اســت )زیبایــی 
ــان مشــابهت زن و  ــام بی ــرآن در مق ــوان گفــت ق ــت می‌ت ــا قاطعی ــژاد، 1388 : 56( و ب ن
مــرد در اصــل و ریشــه اســت و وحــدت نوعــی آن دو را بیــان مــی‌دارد. اگــر حدیثــی نیــز 
ــا کنــار گــذارده شــود. از امــام صــادق )ع(  برخــاف ایــن مطلــب باشــد بایــد تأویــل ی
پرســیده شــد: »گروهــی می‌گوینــد حــوا از دنــده چــپ آدم آفریــده شــد؟ فرمــود: خــدا 
از ایــن نســبت پــاک و منــزه اســت، خداونــد میــان مــا و آنــان داوری کنــد« )مهریــزی، 

.)19 :1381

نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که:

1. قــرآن دیدگاهــی مترقــی و درعین‌حــال متعــادل دربــاره زن دارد و زن را همچــون مــرد 
انســانی می‌دانــد کــه ســه ویژگــی مهــم انســانی یعنــی اختیــار، مســئولیت‌پذیری و تــوان 
ارتقــاء و کمــال را دارد و هماننــد مــرد از امکانــات رشــد و کامیابــی برخــوردار اســت و 
در منطــق قــرآن هیچ‌یــک طُفیلــی دیگــری نیســت. پــس ازنظــر قــرآن کمــالات نوعــی 
ــز  ــر نی ــف دیگ ــرای صن ــت ب ــن اس ــان‌ها ممک ــف از انس ــک صن ــرای ی ــه ب ــانی ک انس

ــت. ــن اس ــوی چنی ــالات معن ــه کم ــه ک ــت، همان‌گون ــت‌یافتنی اس دس
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مؤل 2. از منظــر قــرآن زن نیــز ماننــد مــرد دارای مؤلفه‌هــا و منابعــی از قــدرت و اقتــدار در ابعاد 

ــد از:  مختلــف و ازجملــه اقتــدار اقتصــادی اســت. برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌ان
شایســتگی درآمدزایــی و تملــک امــوال، ضــرورت پرداخــت مهریــه هنــگام درخواســت 
آن توســط زن، برابــری زن و مــرد در دسترســی بــه جایــگاه و مناصــب اجتماعــی، حــق 
تحصیــل تــا کســب بالاتریــن مراتــب علــم، داشــتن اختیــار و قــدرت تصــرف در امــوال 
شــخصی، حــق پیشــرفت و ترقــی و یافتــن جایــگاه و قــدرت اجتماعــی در همــه ابعــاد 
فــردی و اجتماعــی، داشــتن اختیــار و تــوان مســئولیت‌پذیری، حــق داشــتن شــغل مناســب 

بــا شــأن خویــش.
3. برخــی از دلایــل قرآنــی قــدرت و اقتــدار مالــی عبارت‌انــد از: تمســک بــه عمومیــت 
ادلــه مشــروعیت تملــک و تَکَسُــب در قــرآن )الحجــر: 21؛ الاعــراف: 9؛ البقــره: 168؛ 
ــه  ــه هم ــد ب ــدرت خداون ــض ق ــه تفوی ــت ادل ــک: 15( عمومی ــه: 81؛ ق: 11؛ المل ط
ــت  ــه عمومی ــک ب ــون: 8( تمس ــت )المنافق ــز اس ــی نی ــدرت مال ــامل ق ــه ش ــان‌ها ک انس
طون عَلــی اَموالِهــم« و قــدرت تملــک و تصــرف عقلایــی در امــوال  قاعــده »النــاسُ مُسَــلَّ

مکتســبه؛ جــواز پــول گرفتــن زن بــرای شــیر دادن نــوزاد )البقــره: 233؛ الطــاق: 6(.
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قرآن کریم
العزیزیة فی الأحادیث -1  اللئالی  الدین، )1405 ق(، عوالی  بن زین  الجمهور، محمد  أبی  ابن 

الدینیة، مصحح: مجتبی عراقی، قم، دار سید الشهداء.
ابن عاشور، محمد بن طاهر، )بی‌تا(، التحریر و التنویر، بیروت، موسسة التاریخ العربی.-2 
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، )1385 ق(، دعائم الإسلام، قم، مؤسسة آل البیت )ع(‌.-3 
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، )بی‌تا(، تحف العقول، قم، آل‌علی.-4 
اسدی، طیبه، )1385(، »زنان و قدرت سیاسی«، نشریه حقوق زنان، ش 27، صص 20-15.-5 
قدرت، -6  موضوع  در  پژوهشی   ،)1383( اسماعیل،  دارابکلائی،  محمدحسین،  اسکندری، 

انواع، منابع، پیامدها وکنترل آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
قرآن -7  مقاله زنان و قرآن«،  نقد  نوشین، مریم، )1387(، »بررسی و  اسکندرلو، محمدجواد؛ 
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